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چکیده

 شیر، فرهنگ، اسطوره، ادبیات، حماسه.واژگان کلیدی:

ــون  ــانی تاکن ــود و نمادیــن، از آغــاز شــکل‌گیری تمــدن انس ــن عناصــر فرهنگ‌ســاز، بــا زبانــی رمزآل اســطوره به‌عنــوان یکــی از بنیادی‌تری

ــد  ــوران جایگاهــی ویــژه دارن ــداوم باورهــا، آیین‌هــا و الگوهــای رفتــاری ایفــا کرده‌اســت. در میــان نمادهــای اســطوره‌ای، جان ــر در ت نقشــی مؤث

ــه جهــان پیرامــون محســوب می‌شــوند. شــیر به‌عنــوان نمــادی از دلیــری، قــدرت و صلابــت، حضــوری  ــی از نگــرش انســان ب و هریــک بازتاب

برجســته در فرهنــگ ایران‌زمیــن داشــته و در باورهــای اســاطیری، آییــن‌، حماســه و ادبیــات نمــود یافته‌اســت. ایــن پژوهــش بــا روش 

ــگاه آن را در  ــردازد و جای ــا روزگار معاصــر می‌پ ــه بررســی جلوه‌هــای نمادیــن شــیر از دوران باســتان ت ــه‌ای و رویکــرد علمــی تحلیلــی ب کتابخان

ــه  ــات طبیعــی؛ بلک ــا در حــوزه حی ــه شــیر نه‌تنه ــد. یافته‌هــا نشــان می‌دهــد ک ــی واکاوی می‌کن ــه ایران فرهنگ‌ســازی و هویت‌بخشــی جامع

ــن در شــکل‌گیری اســطوره‌ها و باورهــای جمعــی نقش‌آفرینــی کرده‌اســت. ــوان عنصــری بنیادی ــز به‌عن در عرصه‌هــای اســتعاری و معنــوی نی
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مقدمه

ــگ  ــکیل‌دهنده فرهن ــای تش ــیترین بنیاده ــی از اساس ــطوره یک اس

هــر جامعــه اســت. اســطوره، قالــب و زبــان خــاص خــود را دارد. بایــد 

ــای  ــب و آموزه‌ه ــطوره، مطال ــاب  اس ــه کت ــیم ک ــته باش ــر داش به‌خاط

آن بــا زبــان رمــز و اســتعاره و نمــاد نوشــته می‌شــود، نمادهایــی کــه از 

عهــد باســتان و زمان‌هــای آغازیــن فرهنــگ و تمــدن در ســایه زندگــی 

اجتماعــی انســان‌ها شــروع شــده و در امتــداد زمــان تــداوم یافتــه و 

ــش  ــذاری پدیده‌هــای طبیعــی پیرامون ــه اهمیــت و تأثیرگ باتوجــه ب

اجــرام  ســایر  و  ســتارگان  قبیــل  از  پدیده‌هایــی  می‌گیــرد.  شــکل 

ــوران در  ــواع جان ــان و ان ــان، درخت ــی، گیاه ــکال هندس ــماوی، اش س

عالــم عیــن و وجــود ظاهــری شــکل گرفتــه و از طرفــی دیگــر از بازتــاب 

ایــن پدیده‌هــای ظاهــری و فیزیکــی در دنیــای درونــی آن‌هــا بــا ایجــاد 

باورهــا، ادیــان و اخــاق و رفتارهــا و آداب و عــادات، خلــق ایــزدان 

ــا پدیده‌هــای مؤثــر در زندگــی انســان‌ها از قبیــل  متعــدد در رابطــه ب

ایزدمهــر، زروان، آناهیتــا ایزدبانــوی آب‌هــا، تیشــتر؛ ایــزد بــاران و 

چگونگــی تأمــل بــا آن ایــزدان. و ایــن باورهــا و تصــورات به‌تدریــج بــه 

شــکل ســنگ‌نگاره و گچ‌نــگاره، و تصاویــر و نقــش برجســته‌هایی 

در جای‌جــای زندگــی جغرافیایــی انســان‌های اولیــه در مســیر ایجــاد 

فرهنــگ هــر جامعــه بــه هــر نحــوی و به‌صــورت ســنبلیک و نمادیــن 

در مســیر فرهنگ‌ســازی نقش‌آفرینــی می‌کننــد.

      مــا در ایــن نوشــتار برآنیــم از میــان انــواع گوناگــون جانــوران و 

ــان اســطوره‌ای از قبیــل گاو، اســب، گــراز و شــیر کــه هرکــدام  چهارپای

از ایــن جانــوران بــه جهــت نقــش اساســی کــه در ایجــاد فرهنــگ 

و تمــدن هــر قــوم و ملتــی داشــته‌اند و در بیــان مقــدار و انــدازه 

تأثیرگــذاری هریــک کــه می‌توانــد حجــم انــدازه معتنابهــی از کتــب و 

مقــالات متعــددی را بــه خــود اختصــاص دهــد، شــیر و نقــش و نمــاد 

ــده  ــجاع و درن ــر، ش ــور دلی ــن جان ــی ای ــم و اساس ــیار مه ــهم بس و س

ــا،  ــن در باوره ــران زمی ــوّن ای ــه متل ــگ جامع ــان را در فرهن ــی ام و ب

اســاطیر، حماســه و فرهنــگ و ادب، به‌طــور مجمــل و مختصــر 

ــات   ــور در حی ــن جان ــه ای ــددی ک ــن متع ــای نمادی ــم. نقش‌ه بکاوی

فیزیکــی و یــا مجــازی و اســتعاری، در مســیر فرهنگ‌ســازی بــه عهــده 

بنمایانیــم. می‌گیــرد، 

ــه بررســی نمادهــای شــیر و جایــگاه و جلوه‌هــای  ــه، ب       در ایــن مقال

ــی در  ــی اجتماع ــی و زندگ ــای آیین ــطوره و باوره ــوزه اس ــژه آن در ح وی

فرهنگ‌ســازی از دوران باســتان تــا عصــر حاضــر بــه روش علمــی 

ــت. ــه شده‌اس ــه‌ای پرداخت ــع کتابخان ــه مناب ــکا ب ــا ات پژوهشــی و ب

شیر 

شــیر، حیوانــی چهارپــا و ســبعُ درنّــده از نــوع گربه‌هــا اســت کــه 

بــه تــازی اســد گوینــد. پســتانداری عظیــم الجثــه و قــوی از راســته 

ــوی و  ــای ق ــه دارای چنگال‌ه ــانان ک ــره گربه‌س ــزء تی ــتخواران، ج گوش

ــتاندار  ــن پس ــت. ای ــد اس ــن نیرومن ــیار و فکی ــی بس ــدرت عضلان ق

ــاً  ــی امــروز تقریب ــم اســت؛ ول ــاره‌ای قدی ــرم و ق مخصــوص نواحــی گ

منحصــر بــه آفریقــای مرکــزی اســت )لغت‌نامــه دهخــدا، ذیــل واژه(.

      ایــن حیــوان پســتاندار گوشــتخوار، بــه جهــت صولــت و شــکوه 

و دنــدان و چنگال‌هــای قــوی و درندگــی بی‌امانــش، مــورد توجــه 

قرارگرفتــه و حتــی در مناطقــی کــه بــه جهــت فراهــم نبــودن شــرایط 

زیســتی، وجــود خارجــی هــم نداشــت، بــا این‌حــال در جوامــع و 

ــوان  ــام و عن ــا ن ــتن ده‌ه ــا داش ــده و ب ــف وارد ش ــای مختل فرهنگ‌ه

تشــبیهات، اســتعارات، رمــز نمادهــا و ضرب‌المثل‌هــای مختلفــی 

ــا شــکوه  ــده و ب ــک موجــود درن ــا ویژگی‌هــای خــاص ی را متناســب ب

در  شــیر  نقــش  امــا  اســت؛  آورده  به‌وجــود  بی‌بــاک،  و  شــجاع  و 

و  شــجاعت  قــدرت،  دادن  نشــان  بــه  تنهــا  بشــری  فرهنگ‌هــای 

درندگــی، منحصــر نمی‌شــود؛ بلکــه شــیر از اعصــار اســاطیری نقــش 

در  به‌خصــوص  بشــری،  فرهنــگ  نمادســازی  در  مهــم  ســهمی  و 

فرهنــگ کهــن بنیــاد ایــران زمیــن بــه عهــده داشته‌اســت.

شیر در باورهای اساطیری آیین مهر

جوانــی،  به‌صــورت  مهــر  میترایــی،  اســاطیر  روایــت  بــه  بنــا 

درحالی‌کــه کلاه فریــژی یــا کلاه مهــری در ســر، در یــک دســت خنجــر 

ــود.  ــد می‌ش ــنگی متول ــره س ــمعی دارد از صخ ــر ش ــت دیگ و در دس

یکــی از مهم‌تریــن وظایــف مهــر در مــدت کوتــاه زندگــی زمینــی‌اش، 

یــک  به‌عنــوان  کــه  گاو  کشــتن  کار  اســت.  مقــدس  گاو  کشــتن 

مأموریــت الهــی اســت تــا بدیــن طریــق خــون گاو بــر زمیــن جریــان 

یافتــه و حیــات از قیدوبنــد آزاد گردیــده و انــواع و اقســام چهارپایــان و 

گیاهــان ســودمند در زمیــن پیــدا شــود  )رضــی 1381 ص 1797(. 

ــع  ــوب و مطی ــید و مغل ــا خورش ــن ب ــتی گرفت ــر، کش ــر مه       کار دیگ

ســاختن خورشــید اســت. ســپس ترتیــب دادن ضیافــت شــام آخــر و 

همســفرگی بــا دوســتان و حواریــون و خــوردن شــام آخــر در ضیافــت 

ــه  ــا گردون ــارم ب ــه آســمان چه ــت، عــروج ب ــدس اســت. و در نهای مق

خورشــید و نظــارت بــر عهــد و پیمــان مؤمنــان و هدایــت آنــان از 

آســمان چهــارم اســت.

      آنچــه از تصاویــر مهرابه‌هــای غربیــان برمی‌آیــد، میتــرا همیشــه در 

قالــب نمــاد انســانی ظاهــر شده‌اســت. در حــدود پانصــد مهرابــه‌ای 

همــواره  ایزدمهــر  کشیده‌شــده،  بیــرون  کلیســاها  زیــر  از  کــه 

ــرای حیوانــات تصــور شده‌اســت  به‌صــورت جوانــی زیبــا و مهربــان ب

به‌طوری‌کــه حتــی هنــگام ذبــح گاو نیــز بــا بی‌میلــی تمــام و ناراحتــی 

کــه بــه شــکل برگردانــدن چهــره بــه عقــب، ایــن ناراحتــی نمــوده 

ــر  ــمایل مه ــا، ش ــراب نمازخانه‌ه ــته. در مه ــر گش ــت، ظاه شده‌اس

ــتایش  ــورد س ــده و م ــی ش ــا نقاش ــش ی ــره نق ــرش روی صخ و تصوی

و  اســطوره هنــد  از  کــه  آنچــه  امــا  واقــع می‌‌شده‌اســت؛  مؤمنــان 

ایرانــی در شــرق باقــی مانــده و به‌دســت مــا رســیده، نگارهایــی 
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ــت. ــکار گاو اس ــال ش ــیر در ح ــر، ش ــای ایزدمه ــه به‌ج ــت ک اس

      یکــی از ویژگی‌هــای عمــده میتــرا در آییــن مهرپرســتی غربــی، 

از  متعــددی  نگاره‌هــای  اســت.  خورشــید  بــا  او  پیونــد  و  ارتبــاط 

معابــد مهــر به‌دســت آمــده کــه قرابــت و نزدیکــی میتــرا و خورشــید 

در  آفتــاب  و  ایزدمهــر  بیــن  نزدیــک  رابطــه  وجــود  را می‌نمایانــد. 

اعتقــادات هندوایرانــی پیشــنه‌ای دیریــن دارد؛ زیــرا ایرانیــان معتقــد 

به‌وســیله  روزهــا  راســتی‌اند،  نگهبــان  کــه  اهورایــی  ســه  بودنــد 

ایــزد اســت، جهــان را می‌پاینــد. در  خورشــید کــه چشــم آن ســه 

شــده،  یــاد  وارنــا  و  میتــرا  چشــم  به‌عنــوان  آفتــاب  از  ودا  ریــگ 

ــا«  ــرا و وارن ــزد »میت ــن دو ای ــرروز ای ــاب ه ــه آفت ــت ک ــن آمده‌اس چنی

ــه  ــده و ب ــاه نش ــب گن ــان مرتک ــک از آدمی ــدام ی ــه ک ــد ک را می‌آگاهان

نبســته‌اند. دروغ  ایزدمهــر 

       در اوســتا، مهــر و خورشــید دو ایــزد مســتقل و متمایزنــد. یشــت 

دهــم در نیایــش مهــر و یشــت ششــم در بزرگداشــت خورشــید و 

روز شــانزدهم بــه نــام مهــر اســت؛ ولــی در زمان‌هــای متأخرتــر، 

خویــش کاری‌هــای ایــن دو ایــزد و رابطــه نزدیکشــان در انجــام اعمــال 

و وظایفشــان، آن دو را باهــم نزدیــک و مرتبــط می‌کنــد تــا حــدی کــه 

ایــن قرابــت و ارتبــاط موجــب اختــاط و هــم آمیغــی دو ایــزد »مهــر« و 

»خورشــید« را می‌تــوان در زبــان فارســی نیــز بازجســت؛ زیــرا »مهــر« 

عــاوه بــر معنــی علاقــه و دوســتی و عهــد پیمــان به‌معنــی خورشــید 

و آفتــاب نیــز هســت )باقــری، 1392: 152-153(.

بــا یال‌هــای  نــر  از نظــر ظاهــری نیــز شــیر، به‌خصــوص شــیر        

در  اســت.  خورشــید  بــه  جانــور  و  موجــود  شــبیه‌ترین  گردنــش 

ارتبــاط  در  گاو  و  شــاهین  شــیر،  خورشــید،  مهــر،  آییــن  باورهــای 

مســتقیم بــا آییــن مهــر هســتند و اینکــه از بیــان هریــک آن دیگــری 

اراده شــده، دارای ســابقه بســیار اســت. چــه خورشــید در پشــت شــیر 

بدرخشــد و یــا شــیر پنجــه در کفــل گاو زنــد و یــا ایزدمهــر بــر پشــت 

ــرد،  ــا شــاهین گاو را در پنجــه خــود گی گاو، آن را شــکار خــود ســازد و ی

همــه دور محــور یــک آییــن، در ارتبــاط باهــم بــوده و در محــدوده یــک 

بــاور تفســیر و توجیــه می‌شــوند.

ــر نقــش برجســته تخــت جمشــید،  ــل اگ ــن تفســیر و تحلی ــا ای       ب

ــه در  ــه پنج ــک گاو درحالی‌ک ــه ی ــن ب ــال تاخت ــیری را در ح ــر ش تصوی

کفــل گاو زده و آن را شــکار خــود ســاخته، می‌بینیــم و یــا در کتــاب 

کلیله‌ودمنــه کــه یــک اثــر هنــری بــه زبــان سانســکریت روایتگــر 

گویــای  اولاً  اســت.  هندوایرانــی  مشــترک  اســاطیر  از  اســطوره‌ای 

ــی  ــا اســاطیر هندواروپای ــاور اســطوره‌ای ت ــن ب قدمــت و دیرینگــی ای

ــه مظاهــر متعــددی از نمــود میتــرا  ــن خــود دارد. دوم اینک را در بط

را می‌رســاند کــه ایزدمهــر عــاوه بــر نمــود انســانی می‌توانــد در 

نمادهــای دیگــر نیــز اقــدام بــه کشــتن گاو کنــد کــه حامــل زندگــی بود 

ــا کــردار الهــی قربانــی کــردن گاو، رویــش و بالــش و برکــت  و میتــرا ب

هســتی را رونــق می‌بخشــد )رضــی، ۱۳۸۱: 1797(. 

ــب  ــر نمــاد انســانی در قال ــر عــاوه ب ــی ایزدمه ــه نمــود زمین       البت

دیگــر، در بیــن ایــزدان دیگــر »ودایــی« و »اوســتایی« نیــز ســابقه 

دارد چنانکــه در بیــن اســاطیر ودایــی »اینــدرا= بهــرام« در اشــکال 

ــی  ــه« به‌معن ــده »ورثرغن ــر پرن ــرام در پیک ــده. به ــر ش ــی ظاه مختلف

مــرغ مرغــان و ســرور پرنــدگان ظاهــر می‌شــود کــه نمــادی اســت از 

ــت...(. ــرام یش ــکاری )به ــده ش ــب پرن ــدرا در قال ــزد این ای

      آنچــه جــای شــگفتی اســت، پیــدا شــدن گچ‌نــگاره شــاهین در حــال 

شــکار گاو نــری اســت کــه در کاوش‌هــای باستان‌شناســی از قلعــه 

ــا  ــه ب ــه در مقایس ــت ک ــرقی اس ــان ش ــترود در آذربایج ــاک هش ضح

ــا  ــر در نقــش برجســته تخــت جمشــید ب شــیر در حــال شــکار گاو ن

ــر در مهرابه‌هــای متعــدد  ــردن گاو ن ــی ک ــرا در حــال قربان نقــش میت

خــود  اوج  بــه  شــرقی  ســرزمین‌های  در  را  شــگفتی  ایــن  غربــی، 

ــی از  ــگاره، فرضیــه مظاهــر ایزدمهــر را در نمادهای ــن ن می‌رســاند. ای

ــا  قبیــل شــیر و شــاهین تقویــت می‌کنــد و پاســخ ایــن ســؤال کــه آی

ایزدمهــر به‌عنــوان رابــط میــان انســان و خــدا بــا نقشــی پیامبرگونــه 

کــه دارد، تنهــا یــک شــخصیتی انســانی دارد، یــا می‌توانــد نمادهــای 

ــن  ــا تفســیر ای ــز داشــته باشــد. ب ــا شــاهین نی دیگــری مثــل شــیر ی

ــط  ــترود، توس ــاک هش ــه ضح ــای قلع ــه از خرابه‌ه ــر ک ــگاره بی‌نظی ن

به‌عمــل  کاوش‌هــای  در   137۹ در ســال  باستان‌شناســی  ســازمان 

ــن منطقــه، توســط باستان‌شناســان از دل خــاک بیــرون  آمــده در ای

کشــیده شــده، پاســخ خواهــد داد )معصومــی اصــل حســن‌پور، 
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در گاهشــماری باســتانی، اردیبهشــت را مــاه گاو )حمــل، ثــور، جــوزا( 

ــن  ــز از زمی ــانه‌ای رازآمی ــی، نش ــر نمادشناس ــه از منظ ــد ک می‌خوانن

بوده‌اســت؛ زیــرا گاو نشــانه آفرینــش پســت، آفرینــش آبــی و خاکــی 

بــا مــاه کــه خــود نمــاد نیــروی کارپذیــر  پنداشــته شده‌اســت و 

ــد اســت. شــمرده شــده در پیون

      ازآنجاکــه گاو نمــاد زمیــن و از آفرینــش پســت برخــوردار بــوده، در 

آیین‌هــای باســتانی رازآمیــز، مثــل مهــر او را قربانــی می‌کرده‌انــد 

ــر  ــن را ب ــی ت ــد و چیرگ ــد می‌رهان ــرا بدین‌ســان آفریــش را از بن و میت

جــان از میــان می‌بــرد. مینــو را از تنگنــای گیتــی بــه در می‌کشــد. 

روشــنایی را از چنــگال تیرگــی بیــرون مــی‌آورد. از همیــن رو زمیــن 

به‌مثابــه آفرینــش پســت، در مــاه گاو »ثــور« کــه معــادل اردیبهشــت 

اســت، در فرازنــای بالیدگــی و پرودگــی اســت. در همیــن مــاه، زمیــن 

به‌مثابــه آفرینــش خاکــی و آبــی یکســره در شــکفتگی و زایایــی اســت.

ــاه  ــاه خورشــید و م ــاه دوم تابســتان را م ــاه، م ــن مردادم       همچنی

مــاه،  ایــن  در  زیــرا  ســنبله«؛  اســد،  »ســرطان،  می‌خواننــد  شــیر 

ــیر  ــرد. ش ــر می‌ب ــود به‌س ــوان خ ــی و ت ــترین چیرگ ــید در بیش خورش

نمــاد خورشــید و نشــانه رازآمیــز بــرای آفرینــش آتشــین بوده‌اســت. 

شــمرده  کارســاز  و  کارا  نیروهــای  رازواره  مــاه،  برابــر  در  خورشــید 

می‌شــده اســت. از همیــن رو در باورهــای اخترشناســی قدیــم، شــیر 

ــای پرمایگــی و  نرینــه آتشــین در بــرج شــیر »اســد= مــرداد« در فرازن

ــان  ــر جه ــگاه تابســتان ب ــا شــیر در گرم ــی اســت. خورشــید ی پرودگ

فرمــان می‌رانــد.  

زروان خدای زمان با سرشیر

کــه وقــف میتــرا شده‌اســت،  در مهرکدههــای گوناگــون در غــرب 

ایــن  می‌شــود.  دیــده  شــگفت‌انگیزی  دیوآســای  موجــود  نقــش 

تندیــس، بدنــی بــه شــکل انســان دارد که بــه دور آن مــاری حلقــه زده و 

ســرش بــه شــکل شــیر اســت. ایــن پیکــره عجیب در شــکل شــخصی 

کــه ســری بــه شــکل شــیر دارد، کســی به‌جــز زروان نیســت. یونانیــان 

ــان  ــوس »زمــان« زب ــه علــت شــباهت لفظــی‌اش معــادل واژه کرون ب

یونانــی پنداشــتند و رومی‌هــا همــان را ســاتورن خواندنــد )ورمــازرن، 
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ایــزد زمــان و سرنوشــت و  بــه  ایرانــی  اکــران در اســاطیر        زروان 

بــدن  و  شــیر  ســر  بــا  ایــزد  ایــن  می‌شــود.  شــناخته  بی‌کرانگــی 

انســانی، بــا زمــان، سرنوشــت و چرخــه کیهانــی ارتبــاط دارد. ایــن 

تصویــر شــباهت زیــادی بــه ایــزد آیــون )Aion( در هنــر یونانــی – 

ــا ســر  رومــی دارد کــه او نیــز خــدای زمــان و بیکرانگــی بوده‌اســت و ب

شــیر بــه تصویــر کشــیده شده‌اســت. چنانکــه در نقــش نمــاد شــیر 

در گاوکشــی میتــرا به‌خصــوص در نقــش برجســته شــیر در حــال 

حملــه بــه گاو در تخــت جمشــید نمــوده شــد. ارتبــاط شــیر بــا مهــر 

و آتــش خورشــید بیــان گردیــد. زروان بــا ســر شــیر نیــز بی‌ارتبــاط بــا 

میتــرا و آتــش خورشــید نیســت. زروان خدایــی کــه ســرش بــه شــکل 

شــیر اســت، در واقــع زمــان اســت کــه همه‌چیــز را مــی‌درد و از میــان 

.)148 )همــان،  می‌بــرد 

      ازنیــک کلبــی در رســاله‌ای کــه در رد مذاهــب نوشــته، آورده اســت که 

مغــان گوینــد: قبــل ازآنکــه آفرینــش شــود، در بســیط هســتی وجــود 

ــال  ــزار س ــدت ه ــت. وی م ــام داش ــه زروان ن ــود ک ــود ب ــی موج حقیق

ــد  ــزد متول ــام اورم ــه ن ــدی ب ــا از او فرزن ــی داد ت ــرد و قربان ــادت ک عب

شــود. چــون هــزار ســال ســپری شــد در دلــش اندیشــه شــک و تردیــد 

ــه.  ــا ن ــید ی ــد رس ــر خواه ــه ثم ــادت ب ــی و عب ــا قربان ــه آی ــت ک راه یاف

هنگامــی کــه ایــن اندیشــه تردیدآمیــز در اندیشــه‌اش می‌گذشــت، 

اورمــزد و اهریمــن را آبســتن بــود. چــون از حــال توامــان آگاهــی 

یافــت، بــا خــود گفــت هریــک زودتــر بیــرون آیــد، شــاهی جهــان را بــه 

او خواهــم داد. اورمــزد از ایــن اندیشــه پــدر آگاه شــد و آن را بــه بــرادرش 

اهریمــن گفــت. آن‌گاه اهریمــن بــه‌زودی شــکم پــدر را شــکافت و 

خــود را در برابــر پــدر نمایــان ســاخت. زروان از او پرســید تــو کیســتی؟ 

اهریمــن پاســخ داد: مــن فرزنــد تــو هســتم. زروان گفــت: تــو تاریــک 

و بــد بــو هســتی. در همیــن هنــگام اورمــزد از شــکم پــدر بیــرون 

ــد و دانســت کــه  آمــد. زروان او را درخشــنده و دارای رایحــه خــوش دی

پســرش ایــن پیکــر تابــان اســت. پــس شــاخه گیــاه مقــدس برســمن 

ــزد زروان ایســتاد و  ــا اهریمــن ن ــه او داد؛ ام ــه در دســت داشــت، ب ک

گفــت: تــو عهــد کــرده بــودی کــه هریــک از مــا زودتــر بیــرون آیــد 

شــاهی جهــان را بــه او دهــی. زروان گفــت: ای موجــود پلیــد، نــه هــزار 

ــو می‌دهــم )رضــی، 1381: 1153(. ــه ت ــان را ب ــی جه ســال فرمانروای

      بنابــه ایــن تفکــر، زروان قدرتــی ازلــی و برتــر از اهورامــزدا و اهریمــن 
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ــن دو  ــر از ای ــروی فرات ــه شــر؛ بلکــه نی ــر اســت ن ــه خی اســت. زروان ن

ــد. ــن می‌کن ــز را تعیی ــه همه‌چی ــت ک اس

ارتباط زروان، خدای شیر سر با آتش

مقطــع  در  شــده،  پیــدا  آفریقــا  شــمال  در  کــه  زروان  از  تندیســی 

ســرش حفــره‌ای اســت کــه در آن آتــش می‌ســوزانیدند. در نقــش 

دیگــر از زروان، مشــاهده می‌کنیــم کــه از دهانــش شــعله آتــش 

اطرافــش  آتشــگاه‌های  آتــش  بــا  شــعله  ایــن  و  می‌آیــد  بیــرون 

ادبیــات  در  نیــز  )شــیوا(  بی‌کــران  زمــان  خــدای  آمیخته‌اســت. 

اســاطیری ودایــی دارنــده آذرخــش و شــعله آســمانی اســت. از پرتــو و 

شــرار ایــن آتــش آســمانی اســت کــه بــر روی زمیــن آتش‌هــای دیگــری 

به‌وجــود می‌آیــد. ایــن قرابــت بســیار نزدیکــی از مــورد مزکــور از زروان 

دارد؛ چــون زروان نیــز در ایــن نقــش دارنــده آتــش و آذرخــش آســمانی 

اســت کــه به‌وســیله آن، آتــش مقــدس مهرابــه شــعله‌ور شده‌اســت 

)رضــی، 1381: 1146(.

و چرخــه  زمــان، سرنوشــت  ایــن خــدای  زروان،  ایــزد  اســطوره        

تفســیر  و  اهریمــن،  و  اهوررامــزدا  توامــان  آفریننــده  کیهانــی، 

ــا ســر  ــی از انســان ب ــر ترکیب ــی ترســناک و پیک تندیســه غــول خدای

شــیر و مــاری کــه هفــت بــار بــه دورش پیچیــده و دارنــده عصــای 

قــدرت و کلیــد اختیــار آســمان‌ها و خیلــی مســائل دیگــر، و تأثیــری 

ــی- ــطوره‌های یونان ــی و اس ــی و مان ــن میترای ــا آیی ــزش ب ــه در آمی ک

رومــی به‌جــا گذاشــته و بســیاری از مــوارد و آموزه‌هــای ایــن ایــزد زمــان 

کــه حاصلــش بحث‌هــا، مقــالات و کتاب‌هــای قطــوری اســت، در ایــن 

مقــال دغدغــه مــا نیســت؛ بلکــه آنچــه مــورد توجــه اســت، بحثــی 

اشــاره‌گونه بــه شیرســر بــودن ایــزد زروان و تــا حــد تــوان گشــودن 

رمــز ایــن راز اســت کــه در ایــن مــورد بــه یکــی دو نکتــه اشــاره مجمــل 

ــد.  ــط نباش ــی رب ــاید ب ــه ش ــم ک می‌‌کنی

عالــم  در  همچنان‌کــه  تندیســه،  ایــن  مصّــورِ  منظــر  در        

همــه  شــکرنده  و  درنــده  جانــور  قوی‌تریــن  شــیر  محسوســات، 

جانــوران اســت، زروان، خــدای زمــان نیــز درنــده و در هــم کوبنــده 

و  می‌کوبــد  می‌فرســاید،  را  همه‌چیــز  زمــان  اســت،  همه‌چیــز 

مقهــور خــود می‌ســازد. از طرفــی دیگــر، شــیر در رابطــه بــا آتــش اســت 

و در بعضــی نگاره‌هــا آتــش از دهــان زروان شیرســر بیــرون می‌دمــد. 

ــن  ــه ای ــروزه بعضــی از شــرکت‌ها و موسســات باتوجــه ب و شــاید ام

ــرای خــود  ــه از دهانــش آتــش می‌دمــد، ب ــوی شــیری را ک ــاط، لوگ ارتب

برمی‌گزیننــد. آتشــی اســت کــه بــا آتــش معابــد میترایــی و زرتشــتی 

و نیــز آتــش آســمان‌ها در ارتبــاط اســت.

مقام شیرمردی در سلوک هفتگانه تشّرف در آیین میترایی

بشــود،  مهرپرســتان  جمــع  وارد  میخواســته  کــه  داوطلبــی 

را  تعلیمــات خاصــی  و  نوآمــوز شــده  زمانــی  می‌بایســت مــدت 

فراگیــرد. ایــن تعالیــم بســیار ســخت و طاقت‌فرســا بــود. بعــد از 

توفیــق در امتحانــات گوناگــون و ســوگند یادکــردن بــرای حفــظ اســرار 

و امتحانــات دیگــر، اعضــا همیشــه در یــک درجــه و مقــام باقــی 

نمی‌مانــد. بــا فراگیــری و کســب معلومــات متعــدد به‌خصــوص 

آوردن شــرایط  به‌دســت  بــا  و...  الهیــات، نجــوم  در ضمینــه علــم 

ــل  ــالا نای ــه درجــات ب ــی ب لازم می‌توانســت به‌طــور تدریجــی و متوال

گشــته و مراحــل هفتگانــه را تــا مقــام »پیــر« بــه پیمایــد.

1- کلاغ 2-  از:  آییــن مهــر عبارتنــد  در        هفــت مرحلــه ســلوک 

همســر )نمــف( 3- ســرباز 4- شــیر 5- پارســی 6- پیــک خورشــید 

)ورمــازرن، 1386: 167(. پیــر   -7

      مارتیــن ورمــازرن بــه نقــل از پورفیــر، نــکات جالــبِ توجهــی را دربــاره 

ــه آییــن بــه قصــد تغســیل،  شــیر مطــرح می‌کنــد: »موقــع تشّــرف ب

به‌جــای آب، عَسَــل بــر روی دســتان شــیر می‌ریزنــد و ایــن نکتــه 

حاکــی از آن اســت کــه دســت شــیر بایــد پاکیــزه از هرگونــه پلیــدی و 

ــرف اســت.  ــه در شــأن رهــرو متشّ ــی ک ــت باشــد، طهارت شــر و جنای

ــت  ــری اس ــه عنص ــش ک ــون آت ــویند چ ــل می‌ش ــا عس ــت او را ب دس

پاک‌کننــده، دشــمن آب اســت. بــر همیــن منــوال، زبــان شــیر را 

بــا عســل می‌شــویند و بدیــن طریــق آن را از هرگونــه گنــاه مبـّـری 

.)177  :1386 )ورمــازرن،  می‌کننــد« 

ــا آب انجــام نمی‌شــود.        ازآنجاکــه شــیرنماد آتــش اســت، غُســل ب

آتــش خــود پاک‌کننــده و از مطهــرات اســت و در تضــاد بــا آب اســت. 

زبــان شــیرمرد نیــز بــا عَسَــل تطهیــر می‌شــود تــا از گنــاه مصونیــت 

یابــد. شــیر از همراهــان پیوســته میتــرا اســت و بــا دو جانــور دیگــر؛ 

یعنــی مــار و ســگ، از همراهــان میتــرا در شــکار اســت. کســانی کــه 

ــزاری  ــن و برگ ــم و انجم ــیدند، در مراس ــیرمردی می‌رس ــام ش ــه مق ب

روی می‌نهادنــد. شــیرمردان  بــر ســرو  مناســک، صورتــک شــیر 

در مراســم دینــی و هنــگام ســماع چنــگ می‌نواخته‌انــد کــه آوای 

دلپذیــر آن موجــب خلســه و تشّــدید بی‌خــودی یــا بــه هیجــان آوردن 

می‌شــد. لبــاس ارغوانــی و ســرخ رنــگ شــیرمردان نشــانه ایــن بــود 

ــل  ــد و غُس ــتند. تعمی ــیان هس ــگاوران و ارتش ــه از جن ــن طبق ــه ای ک

ــی، 1381: 597(.  ــد )رض ــام می‌ش ــش انج ــعله‌های آت ــا ش ــیرمرد ب ش

      ازآنجاکــه شــیرمردان بــازوان میتــرا هســتند، بــا آتــش خــود؛ یعنــی 

بــا آذرخــش ویــژه، پیمان‌شــکنان و دشــمنان میتــرا را مجــازات 

می‌کننــد. آتــش حلقــه ارتباطــی میــان میتــرا و خورشــید اســت و 

ــه  ــمنان را ب ــمانی، دش ــش آس ــیله آذرخ ــان و به‌وس ــتعانت آن ــا اس ب

مجــازات می‌رســانند )همــان، 597(.

      به‌طــور مســلم، طالبــان تشّــرف بــه مقــام و منصــب شــیری ناگزیــر 

آزمایش‌هــا  ایــن  امــا  بودنــد؛  دشــوار  آزمایش‌هــای  گذرانــدن  از 

و  ریاضت‌هــا  تحمــل  بــه  دیگــر  قبلــی  آزمایش‌هــای  برخــاف 

شــکنجه‌های بدنــی نبــود؛ بلکــه ســالکان بایســتی ورزیدگی‌هــای 

روانــی، شایســتگی‌های اخلاقــی، حــدّت ذهنــی و فهــم اســرار را از 

ــن  ــش از ای ــه پی ــه ک ــور می‌رســاندند. همان‌گون ــه منصــه ظه خــود ب
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ــزی  ــات رم ــا روای ــق ب ــت. مطاب ــش اس ــه از آت ــیر کنای ــد، ش ــه ش گفت

میتــرا، در واپســین روز از عمــر جهــان، آتش‌ســوزی بزرگــی رخ خواهــد 

داد. در ایــن آتش‌ســوزی، ناپــاکان خواهنــد ســوخت و پــاکان چونــان 

یافــت  خواهنــد  آســایش  کننــد،  در چشــمه‌ای شست‌وشــو  کــه 

)همــان، 570(.       ســالک مهــری، از مقــام شــیرمردی بــه بعــد می‌توانــد 

در مجالــس ســرّ و اســرار مهربــان شــرکت نمــوده و بــه اســرار وقــوف 

حاصــل کنــد و در ایــن مقــام اســت کــه بــه ســالک مهــری »مــاذون« 

ــت  ــاز دوره‌ای اس ــیرمردی، آغ ــا ش ــیری ی ــه ش ــود. مرحل ــه می‌ش گفت

کــه شــیرمرد کــه از علایــق دنیــوی وارســته و بــه زیــور معنــوی آراســته 

می‌گــردد و ایــن مرحلــه، مقــام میانجــی اســت میــان علایــق مــادی 

ــادی. ــوی و غیرم ــای معن و دنی

      در برخــی معابــد، مجســمه‌هایی از شــیر دیــده می‌شــود کــه 

شــباهت تامــی بــا گوربانــان »محافظیــن گــور« دارد. بــه همیــن 

خاطــر، روی قبــر شــیرمردان یــک شــیر ســنگی نصــب می‌کردنــد تــا 

از او مراقبــت نمایــد )معصومــی اصــل و حســن‌پور، 1402: 215-216(.

شیر نماد نگهبانی

ــوان  ــد دی ــم و نیرومن ــروه عظی ــر گ ــتانی در براب ــطورههای باس در اس

ــت و  ــا محبّ ــوان ب ــی از دی ــز گونه‌های ــو و نی ــث، ارواح نیک و ارواح خبی

موجوداتــی مثــل شــدو و لمّســو وجــود داشــتند. ایــن دو بر دو ســوی 

دروازه‌هــای کاخ‌هــای ســلطنتی آســوری به‌صــورت شــیران و گاوان 

ــی در  ــای هخامنش ــا را در کاخ‌ه ــبیه آن‌ه ــه ش ــتادند ک ــدار می‌اس بال

ً وجــود آن‌هــا  تخــت جمشــید و شــوش نیــز می‌تــوان دیــد و محتمــا

در تخــت جمشــید فقــط یــک وام تزیینــی نیســت )بهــار 138۹: 411(.

ــف  ــکات مختل ــای ن ــده در جای‌ج ــنگی باقیمان ــمه‌های س       مجس

ــوان در خــارج  ــران را نمی‌ت روســتایی و شــهری ســرزمین باســتانی ای

از آیین‌هــا و باورهــای تشــکیل‌دهنده فرهنگــی آن تحلیــل و تفســیر 

ــه  ــن ب ــمه‌های نمادی ــن مجس ــن ای ــرار گرفت ــای ق ــا مکان‌ه ــرد؛ ام ک

تناســب آن محل‌هــا، مفاهیــم و معانــی مختلفــی را از باورهــای 

آیینــی نصب‌کننــدگان آن مجســمه‌ها روایــت می‌کنــد.

ــه تشــکیلدهنده واحدهــای کوچکــی از جوامــع        هیــچ روســتایی ک

ســنگی  شــیرهای  مجســمه  از  خالــی  اســت،  حــال  و  گذشــته 

نمــاد  شــیر  زمیــن،  ایــران  اســاطیری  فرهنــگ  در  نبوده‌اســت. 

محافظــت و مراقبــت از ســاکنین آن محــل از نیروهــای اهریمــن 

مجســمه‌ها  ایــن  اکثــراً  و  بوده‌انــد.  مهاجــم  نیروهــای  حتــی  و 

بیشــتر  امــا  می‌گرفته‌انــد؛  قــرار  دروازه‌هــا  ورودی  و  میادیــن  در 

دیــده  قبرهــا  از  بعضــی  روی  و  گورســتان‌ها  در  مجســمه‌ها  ایــن 

می‌شــوند کــه خــود جــای ســؤال اســت. در مبحــث مراحــل هفتگانــه 

تشّــرف و ســلوک آییــن مهــر، بیــان کردیــم، چهارمیــن مرحلــه از ایــن 

ــه  ــام ک ــه و مق ــن مرحل ــود. ای ــام شــیرمردی ب ــه، مق مراحــل هفتگان

مقــام میانجــی هــم گفتــه می‌شــد و از آنجایــی کــه میتــرا خــود نیــز 

یــک ایــزد میانجــی شــمرده می‌شــود، بــا شــیرمرد کــه او نیــز در ایــن 
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مرحلــه در مقــام میانجــی اســت؛ یعنــی حّــد واســط بین وابســتگی و 

علائــق مــادی و دنیــوی بــا آراســتگی بــه زیــور معنــوی و ماوراءالطبیعی 

ــا اشــتراک ایــن ویژگــی بیــن میتــرا و شــیرمرد،  ــذا ب قــرار می‌گیــرد، ل

رابطــه و نزدیکــی ویــژه‌ای بیــن ایــن دو مقــام مریدومــراد برقرار اســت. 

ــتنباط  ــن اس ــیر، چنی ــای ش ــا ویژگی‌ه ــیرمرد ب ــه ش ــی، رابط و از طرف

ــر  ــر روی قب می‌شــود کــه مجســمه‌های شــیر در گورســتان‌ها فقــط ب

کســانی نصــب می‌شــده اســت کــه بــه مقــام و درجــه شــیرمردی 

رســیده‌اند. مجســمه نمادیــن شــیر همیشــه مراقــب شــیرمردانی 

بوده‌اســت کــه در آن قبــر مدفــون بوده‌انــد.

شیر نماد قدرت و زمان 

ــاً  ــی و ســلطنتی و گاه نمــاد شــیر در محوطــه دســتگاه‌های حکومت

ــه شــکل پنجــه شــیر  در بازوهــای تخــت شــاهی و پایه‌هــای تخــت ب

ــاد و  ــای حکومتــی، عــاوه بــر رمــز و نم و در طرفیــن ورودی بارگاه‌ه

قــدرت و صولــت حاکمــان، می‌توانــد مفاهیــم دیگــری نیــز باتوجــه 

بــه باورهــای اســاطیری داشــته باشــد. 

      چنانچــه در آییــن دیرپــا و تأثیرگــذار زروان اکــران، دیدیــم تندیســه 

ــا  ــیر ب ــت. ش ــیر اس ــر ش ــا س ــان ب ــان بی‌پای ــدای زم ــن خ ــی ای ترکیب

ــز  ــات را مــی‌درد، زمــان نی قــدرت و صولتــش همــه وحــوش و حیوان

ــازد و از  ــی می‌س ــی‌درد، متلاش ــز را م ــش همه‌چی ــداوم بی‌پایان ــا ت ب

بیــن می‌بــرد. لــذا مجســمه‌ها و نگاره‌هــای شــیر در دســتگاه‌های 

ــا زروان خــدای زمــان  ــاط ب ــر قــدرت در ارتب ــر مظه ســلطنتی عــاوه ب

حکومت‌هــای  بیکرانگــی  و  تــداوم  پایــداری،  مفهــوم  می‌توانــد 

دارنــده ایــن تندیســه‌ها را نیــز بــه مخاطبــان القــا کنــد. بارگاهــی 

ــه نگهبانــی نشســته،  کــه مجســمه‌های شــیر در طرفیــن ورودی  ب

تختــی کــه بــا پنجه‌هــای شــیر اســتوار گشــته و مجســمه‌ای کــه کنــار 

تختــه‌ای شــاهی بــه نظــاره ایســتاده، عــاوه بــر نمــود قــدرت و شــوکت 

کــه بــه رخ وارد شــونده می‌کشــد، می‌توانــد نشــانه مفهــوم پایــداری و 

جاودانگــی را نیــز القــا کنــد.

نمادهای دیگر شیر در فرهنگ و ادب ایران

شــیر، ایــن کهنالگــوی فرهنگســاز، در دوران‌هــای باســتانی حتــی 

قبــل از دوران زرتشــت در آییــن میترایــی در اســطوره‌ها و باورهــای 

ایرانــی بــا دیگــر عناصــر فرهنگ‌ســاز و ایــزدان آییــن میتــرا از قبیــل 

زروان، آتــش، خورشــید و گاو در ارتبــاط تنگاتنگــی قــرار داشته‌اســت. 

شــیر بــا مجموعــه ســتارگانی کــه نــام صــورت فلکــی اســد را بــه 

خــود اختصــاص داده، از عناصــر تأثیرگــذار کیهانــی و صــورت فلکــی 

ــد«  ــوده و در مــاه مــرداد »اس ــرج اســد، نمــاد گرمــای آتشــین ب در ب

از ســال در فرازنــای تابندگــی  ایــن مــاه  خورشــید آتشــین روی در 

و اوج درخشــش، جهــان را در تحــتِ ســیطره و فرمانروایــی خــود 

ــی  ــی و نجوم ــه علم ــاب رابط ــد و آفت ــرج اس ــان ب ــد. می ــرار می‌ده ق

ــه  برقــرار اســت و بدیــن ترتیــب در عــرفِ منجمیــن، بــرج اســد خان

خورشــید اســت و شــیر همــواره به‌همــراه خورشــید فرهنگ‌ســاز 

و کهن‌الگــوی نمادیــن از اقتــدار و شــجاعت و دلیــری و ســلطنت 

و  از هیبــت  ناشــی  کــه  ویژگی‌هــا  ایــن  بوده‌اســت.  فرمانروایــی  و 

شــکوه به‌همــراه غــرش مهیبــش در ســاختار ارگانیــک زیســتی 

اوســت کــه لــرزه بــر انــدام دشــمن می‌انداخــت، همــواره مــورد 

توجــه جنگ‌جویــان دوران حماســی قــرار داشــته و در نتیجــه نقــش 

شــیر در ســازبرگ نظامــی و درفــش ســرداران نامــدار و آلات جنگــی 

ایشــان دیــده می‌شــود. مُهرهــا، ظــروف و نگاره‌هــا و آثــار هنــری و 

ــگ،  ــخ و فرهن ــده از دوران اســاطیر و حماســه و تاری فرهنگــی بازمان

در شــعر شــعرا به‌خصــوص در کتــاب شــاهنامه فردوســی، حاکــی از 

انتســاب پادشــاهان و ســرداران و جنگجویــان بــه ایــن نمــاد قــدرت و 

ــت.  ــدی اس ــجاعت و توانمن ش

      شــیر بعــد از اســام نیــز معنــا و مفهــوم نمادینــش را در میــان 

ایرانیــان مســلمان، و جایــگاه خــود را در باورهــای دینــی به‌خصــوص 

ــن مذهــب، شــیر  ــرده و حفــظ نمــود. در ای ــدا ک در بیــن شــیعیان پی

نمــاد علــی )ع( بوده‌اســت. بــرای همیــن در عالــم تشــیع، شــیر 

به‌عنــوان یــک نمــاد، جایــگاه رفیعــی به‌دســت آورد. به‌طوری‌کــه » 

ــم  ــی می‌بینی ــود و حت ــی )ع( ب ــب« لقــب حضــرت عل اســدالله الغال

کــه در رویدادهــای مربــوط بــه کربــا نیــز شــیر حضــور دارد. از همیــن 

ــرد. ــرار می‌گی ــا ق ــی م ــای مل ــیر در نقش‌ه ــر ش ــل، تصوی مدخ

      بنــا بــه نظــر ســیدّ احمــد محیــط طباطبایــی، نقــش نمادیــن 

خورشــید نبـّـوت در وجــود حضــرت محمــد )ص( در بــاور شــیعه، 

خورشــید نبــوت و رســالت ولایــت حضــرت علــی )ع( قــرار دارد و 

ــید  ــز خورش ــه نی ــان صفوی ــه در زم ــت ک ــاس و باورهاس ــن اس ــر ای ب

به‌عنــوان یــک نمــاد شــیعه در مقابــل هــال و ســتاره اهــل تســننّ 

ــع  ــل اهــل ســنت واق ــی دیگــر باورهــای شــیعی‌گری در مقاب به‌عبارت

می‌شــود. بعــد از جنــگ جهانــی اول و در ادامــه جنــگ جهانــی دوم، 

ــا و پیشــامدهای  ــن جنگ‌ه ــه در حی ــد ک ــی تشــکیل یافتن گروه‌های

طبیعــی و غیــره بــه انســان‌های مجــروح و درمانــده کمک‌هــای طبــی 

و انسان‌دوســتانه انجــام می‌دادنــد و بــرای تشــخیص و شــناخته 

بین‌المللــی  ســازمان‌های  در  کمک‌رســان،  افــراد  ایــن  شــدن 

مســیحیان نمــاد صلیــب و کشــورهای مســلمان نمــاد هــال و 

نمــاد شــیعیان  به‌عنــوان  را  نمــاد شیروخورشــید جایــگاه خــود 

وقتــی  از  نمــاد شیروخورشــید  امــا  رســانیدند؛  ثبــت  بــه  جهــان 

کــه تــاج بــر آن افــزوده می‌شــود، بعــد از انقــاب اســامی، از بیــن 

نمادهــا حــذف می‌گــردد.

      شــیر در جهــان زیســت جانــوری بــه جهــت ویژگی‌هــای خــاص 

بی‌باکــی،  و  تهّــور  شــجاعت،  صولــت،  قــدرت،  تداعی‌کننــده  کــه 

و درندگــی بی‌امانــش بســیار مــورد توجــه  قــوی  بــا چنگال‌هــای 

ــش  ــرش مهیب ــراه غ ــیر به‌هم ــکوه ش ــت و ش ــت. هیب قرارگرفته‌اس

ــه  ــورد توج ــواره م ــت. هم ــده‌ای می‌انداخ ــر جنبن ــدام ه ــر ان ــرزه ب ل
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جنگجویــان قــرار داشــته و از نقــش شــیر در ســازوبرگ نظامــی و رایــات و درفش‌هــا و آلات جنگــی اســتفاده می‌کردنــد و ایــن نقــش در میــان 

آن‌هــا دیــده می‌شــود. چنانکــه ســهراب در جنــگ بــا ایرانیــان کــه بــرای یافتــن پــدر آمــده بــود، از هجیــر ســؤالاتی بــرای یافتــن نشــانی رســتم 

می‌پرســد، در بیــن ســرکردگان، درفــش گــودرز کشــواد شــیر پیکــر اســت. 

بپرسید که آن سرخ پرده سرای                              سواران بسی گردش اندر بپای

یکی شیـر پیــکر درفـش بـزر                              درفشـان یکی در میانش گهر

که باشـد، مرا نـام او بـازگـوی                              بکـژی میـاور تبـاهی بـروی

چنین گفت که آن فرُّ  آزادگان                              سپـهدار گـودرز کشوادگان

)ژول مول 1374 جلد 2 ص 354 (

      شــیر بــا دههــا نــام و عنــوان در فرهنگ‌هــای مختلــف، به‌خصــوص در فرهنــگ ادب ایرانــی، تشــبیهات، اســتعارات، رمــز، ســمبل و کنایــات 

ــیر از  ــت. ش ــود آورده‌اس ــکوه به‌وج ــاک و باش ــجاع و بی‌ب ــود ش ــک موج ــاص و ی ــای خ ــا ویژگی‌ه ــب ب ــی را متناس ــای مختلف و ضرب‌المثل‌ه

دوران‌هــای اســاطیری و حماســی، و تاریخــی و به‌خصــوص در فرهنــگ هنــر ادب فارســی و داســتان‌ها و حکایــات، نمــاد خــاص ایــران زمیــن 

ــژه‌ای داشته‌اســت.  ــگاه وی ــران جای ــر ای بوده‌اســت و در شــهر هن

      پادشــاهان و امیــران بــرای نشــان دادن قــدرت و شــجاعت و تثبیــت جایــگاه اقتــدار خــود در میــان مــردم هرازگاهــی اقــدام بــه شــکار شــیر 

می‌کردنــد. شــکار شــیر و ببــر و پلنــگ در میــان شــاهان ساســانی نشــان قــدرت و جنگندگــی و شــجاعت آنــان محســوب می‌شــد. در 

بشــقاب‌ها و ظــروف بازمانــده از دوره ساســانی، خســروان ساســانی را در هنــگام نبــرد بــا حیواناتــی همچــون گورخــر، گــراز و شــیر بــه تصویــر 

کشــیده‌اند کــه خــود گــواه ایــن مطلــب اســت.

      در شــاهنامه فردوســی در داســتان »تــاج برداشــتن بهــرام از میــان دو شــیر« وقتــی جــدال بــرای رســیدن بــه تاج‌وتخــت میــان خســرو و بهــرام 

گــور بــالا می‌گیــرد، امتحــان کشــتن شــیر بــرای رســیدن بــه تاج‌وتخــت مطــرح می‌شــود. خســرو منصــرف می‌شــود؛ ولــی بهــرام بــا کشــتن دو 

شــیر گرســنه تــاج شــاهی را بــر ســر گذاشــته و پادشــاهی، وی را مســلمّ می‌شــود.

بهـانه همان شیر جنگی ست و بس                              وز آن پس بزرگی نجویند کس

دو شیر زیان داشت گستهم گرُد                              به زنجیر بسته به موبـد سپـرد

ببـردند شیـران جنگی کشُـان                              کشنده شد از بیم چون بیهشان

ببستند بر پــایـه  تخت  عـاج                              نهـادنـد بر گوشـه عاج تـاج

یکی گرزه گـاو سـر برگرفت                              جهانی بدو مانده اندر شـگفت

بـزد بر سـرش گرز بهرام گرد                              ز چشمش همه روشنـایی ببـرد

فرو ریخت از دیده خون بر برش                              بر دیگـر آمـد بزد بر ســرش

جهاندار بنشست بـر تخت عاج                              به سر برنهاد آن دل افروز تاج

)ژول مول، 1374: 1594(

ــی  ــز تجل ــه‌ای رمزآمی ــرار و به‌گون ــه تک ــز ب ــی نی ــت. در ادب عرفان ــر اس ــان دلی ــجاعت و انس ــر ش ــولاً مظه ــی معم ــات حماس ــیر در ادبی       ش

می‌کنــد کــه دیگــر نــه یــک اســتعاره بــرای انســان شــجاع اســت؛ بلکــه تشــبیه انســان کامــل بــه شــیر را زمینه‌ســازی می‌کنــد. و در ایــن راســتا 

در ادبیــات عرفانــی شــیر نمــاد حــق، معشــوق و عشــق اســت.

      شــیر در ادب عرفــان و بادیــه عشــق روبــاه اســت و از نظــرگاه مولانــا وقتــی ســخن از عشــق در میــان باشــد، می‌فرمایــد: مــن دربــاره عشــق 

ســخن می‌گویــم، عشــقی کــه همچــون شــیر قهــار اســت و مــنِ عاشــق در برابــر شــیر عشــق مثــل آهــوی رام و مطیــع، مقهــور پنجه‌هــای اراده 

شــیر عشــقم؛ امــا از عنایــت و پروردگــی شــیر عشــق چنانــم کــه شــیران جنــگل همــه تحــت فرمــان مــن هســتند و مــن نگهبــان آن شــیرانم.

سخن از عشق می‌گویم که او شیر و من آهویم                              چه آهویم که شیران را نگهبانم به جان تو   

)دیوان شمس، غزل 2162(

      شــیر در ادبیــات عرفانــی هــم به‌صــورت نمــاد اولیــا و انســان‌های پــاک و مقــدس، و هــم نمــاد نفــس امّــاره اســت. در حکایــت و 

داســتان‌های عرفانــی، اولیــا و عرفــا بــا شــیر در ارتبــاط بوده‌انــد. از طرفــی، همچنانکــه اوصــاف بزرگــی و بی‌باکــی و تخریــب، از صفــات شــیر 
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ــاره قابــل مقایســه و تشــبیه نیــز هســت. در داســتان شیرســواری شــیخ  ــا نفــس امّ اســت، در خودبینــی و تخریــب دیگــر اوصــاف مذمــوم ب

حســن خرقانــی در دفتــر ششــم مثنــوی معنــوی مولانــا چنیــن آورده‌اســت کــه درویشــی از مریــدان شــیخ ابوالحســن خرقانــی بــه قصــد زیــارت 

شــیخ، عــازم خرقــان شــد. وقتــی بــه در منــزل شــیخ رســید، دق البــاب کــرد. همســر شــیخ بیــرون آمــده و بدانســت کــه بــه دیــدار شــیخ آمــده، 

ســیلاب طعــن و ناســزا متوجــه شــوی خــود کــرد. مریــد آزرده شــد و ســراغ شــیخ را از اهالــی محــل گرفــت. گفتنــد بــه بیشــه رفتــه تــا هیــزم جمــع 

کنــد. مریــد بــا افــکار پریشــان به‌ســوی بیشــه رفــت ناگهــان شــیخ را دیــد کــه پشــته‌ای از هیــزم بــر شــیر درنــده نهــاده و خــود نیــز بــر ســر بــار 

نشسته‌اســت و مــاری زهرآگیــن همچــون تازیانــه در دســت دارد و شــیر را چــون حمــار می‌رانــد. همیــن کــه شــیخ مریــد را دیــد، ضمیــرش را 

خوانــد و بی‌مقدمــه بــه او گفــت: به‌خاطــر تحمــل بدخویــی و زعــارت آن زن، بدیــن کرامــت نایــل شــده‌ام کــه شــیری دژم بیــگار مــن می‌کنــد.  

اندر این بود او که شیخ نامدار                              زود پیش افتاد، بر شیری سوار

شیرغراّن هیزمش را می‌کشید                              بر سر هیزم نشسته آن سعید

تازیانه‌اش مار نر بود از شرف                              مار را بگرفته چون خرزن به کف

تو یقین میدان که هر شیخی که هست                              هم سواری می‌کند بر شیر مست

گرچه آن محسوس، این محسوس نیست                              لیک آن بر چشم جان ملبوس نیست

       صدهزاران شیر زیرِ را نشان                              پیش دیده عیب دان، هیزم کشان

گر نه صبرم می‌کشیدی بار زن                              کی کشیدی شیر نر بیگار من

)مثنوی  دفترشش _ 2126...(

ــع خــود می‌ســازند. چــون نفــس امــاره در  ــر و تحمــل شکســت داده و مطی ــا صب ــای خــدا، چــون نفــس امــاره را ب ــان و اولی       شــیخان و عارف

اوصــاف بی‌باکــی و تخریــب، تکبــر و خودپســندی بــا شــیر هــم صفــت و قابــل تشــبیه اســت در مقابــل اراده اولیــا و عرفــا شکســت می‌خــورد، 

شــیر جنــگل نیــز تســلیم، منقــاد و بیگارکــش مــردان خــدا می‌گــردد.

نتیجه‌گیری

ــه تمــام عناصــر  ــا هســتی ب ــل ب ــاش در تعام ــاز زندگی انســان از آغ

را  عناصــر  و  اجــرام  شده‌اســت.  قائــل  نقــش  آن  تشــکیل‌دهنده 

هوشــمند و مؤثــر فهــم کــرده و گل‌وگیــاه و میــوه درختــان، پرنــدگان، 

حیوانــات، گــردش ســتارگان، مــاه و خورشــید، فصــول و ماه‌هــا و 

ــده  روزهــا و ســاعات، ترســالی و خشکســالی و همه‌وهمــه را بی‌فای

و عبــس فــرض نکرده‌اســت. هرچــه را در جهــان هســتی یافتــه و 

ــیده و در  ــخصیت بخش ــه آن ش ــازش ب ــم و نی ــب فه ــه تناس ــده ب دی

عالــم اندیشــه و خیــال، بــا جهتــی از جهــات حیاتــش ســنجیده 

حیــات  ویژگی‌هــای  از  رمــزی  و  نمــاد  را  آن  و  بخشــیده  نقــش  و 

اجتماعــی خــود بــرای شــکوفایی و شــناخت بهتــر و تعالــی خــود 

هســتی  عالــم  بــزرگ  پدیده‌هــای  بــا  هــرگاه  و  داده‌اســت.  قــرار 

ــوده،  ــارج ب ــش خ ــر و تملک ــه و تغیی ــوان احاط ــه از ت ــده ک ــه‌رو ش روب

مقــام مرتبــه ایــزدی بخشــیده و بــه ســتایش آن اقــدام کــرده و بــرای 

ــه کرده‌اســت و  ــزد هدی ــه آن ای ــذورات ب ــا و ن خشــنودی‌اش قربانی‌ه

ســرودها و نیایش‌هــا برایــش ساخته‌اســت کــه حاصلــش آفریــدن 

ایــزدان و الهه‌هــای متعــدد بــوده؛ مثــل ایزدخورشــید، ایــزدآب، ایــزد 

بــاران، ایــزد جنــگ و پیــروزی، ایزدبــاد، ایزدآتــش و غیــره کــه بــا پشــت 

ســر گذاشــتن ایــن مراحــل و رنــج کوشــش‌های پیامبــران و رســولان 

آمده‌اســت.  نایــل  واحــد  خــدای  وحدانیــت  و  توحیــد  بــه  الهــی 

پابه‌پــای آموزه‌هــای هستی‌شناســی و معرفت‌شناســی، در رشــد و 

شــکوفایی فرهنــگ و اخــاق و آداب اجتماعــی از آفرینــش فرهنــگ 

هنــر و معنابخشــی بــه زندگــی بــه تناســب موقعیــت طبیعــی و 

ــذا هریــک از  ــز غافــل نبوده‌اســت. ل ــی محیــط زیســت نی جغرافیای

ــزی  ــان‌ها، رم ــون انس ــان پیرام ــدار و بی‌ج ــای جان ــر و پدیده‌ه عناص

ــد.  ــده گرفته‌ان ــه عه ــر ب ــگ و هن ــن فرهن ــردن ای ــار ک ــی در پرب و نقش

ــر و ادب  ــگ و هن ــاختن فرهن ــات در س ــوران و حیوان ــان آن جان از می

ــه عهــده داشــته‌اند.  ــر را ب و حتــی تمــدن بشــری نقشــی مهــم و مؤث

هریــک از جانــوران و پرنــدگان و چرنــدگان نقشــی و ســهمی در ایجــاد 

تعــادل در اکوسیســتم بــه عهــده دارنــد، فــارغ از اینکــه گاهــی مــا بــه 

ــا را در  ــم، آن‌ه ــدار می‌بری ــود آن جان ــه از وج ــرری ک ــع و ض ــب نف تناس

یــک تقســیم‌بندی موهــوم جانــداران مفیــد و مضــرّ می‌نامیــم 

و  بیــن جانــوران  از  کــه چنــدان تقســیم‌بندی منصفانــه نیســت. 

چهارپایانــی کــه از دوران اســاطیری، حماســه و تاریــخ و حتــی زندگــی 

مــدرن امــروزی در زندگــی انســان‌ها نقش‌آفرینــی کــرده و هریــک 
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ــرد کــه عــاوه  ــام ب ــدران ن ــوان از گاو، اســب، شــیر، گــراز، شــتر و دیگــر جان بعــدی از ابعــاد خصلت‌هــای انســانی را نمایندگــی می‌کننــد، می‌ت

ــن  ــان شــیر، ای ــن می ــه در ای ــد ک ــا می‌کنن ــر خــوی و خصلت‌هــای ظاهــری، به‌طــور رمزوســنبل و اســتعاره و مجــاز ویژگی‌هــای خاصــی را ایف ب

جانــور دلیــر شــجاع و درنــده در فرهنگ‌ســازی نمادســازی ســهمش کمتــر از دیگــر جانــوران نیســت. ایــن جانــور مخــوف و درنّــده بــه شــکل 

رمزواســتعاره وارد فرهنــگ انســانی شــده نمادهــای شــجاعت و بی‌باکــی، قــدرت و اقتــدار ســلطنت و پادشــاهی، آتــش و ســوزندگی، پایــداری 

و اســتقامت تــا نمــاد آییــن و بــاور اطاعــت از اولیــا و عرفــا، حمایــت از ضعفــا و درمانــد‌گان، ایــزدان مهــر و زروان و نفــس امــاره را نمایندگــی 

می‌کنــد. 

اعــــام عــــدم تعــــارض منافــــع: نویسنده/نویســــندگان اعلام می‌دارنــد کــــه در انجــام ایــن پژوهــــش هیچ ‌گونــه تعــــارض منافعــی بــرای 

ایشــــان وجــود نداشــته اســت
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